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  طرح مسئله. 1زاده سالطه¬عزيز علي

حكمت متعاليه نيـز  . صدرالمتألهين يك فيلسوف مسلمان و معتقد به مباني شيعه است

هـا و   مـذهب تشـيع داراي آمـوزه    ١.مبتني بر قرآن كريم، حـديث و فطـرت بشـري اسـت    

كردهاي سياسي است، صدرالمتألهين به شرح و تبيين آنها پرداخته است، و در دفاع از  روي

از طـرف ديگـر،   . لوه دادن آنها از هيچ تلاشي فروگـذار نكـرده اسـت   آن عقايد و موجه ج

با اين . محتواي عمدة حكمت متعاليه وجودشناسي، تفسير جهان و انسان است، نه سياست

توان با توجه بـه مبـاني وجـود     كه چگونه مي. خواهيم تحليل كنيم وصف در اين مقاله مي

ت ولايت به منزلة يكي از اركـان عقيـدتي   شناختي و انسان شناختي صدرالمتألهين به اثبا

شيعه پرداخت؟ به عبارت ديگر، مباني انسان شناختي و هستي شناختي حكمت متعاليه تـا  

  توانند در تحكيم عقيده به ولي مطلق و حجت خدا در روي زمين مؤثر باشند؟ چه حد مي

  

  مباني اعتقادي شيعه. 2

امت و معـاد را بـه عنـوان اصـل عقايـد      علماي شيعه پنج اصل توحيد، عدل، نبوت، ام

اين اصول از طرفي تعيين كنندة اصول اعتقـادي اسـلام، و از   . اند مذهب خود معرفي كرده

همچنـين عقايـد خـاص ديگـري نيـز از فروعـات       . طرف ديگر معرفّ مكتب تشيع هستند

 :امامـان شوند؛ از قبيل جايز بودن بدا در فعل حقّ، رجعت، عصمت انبيا و  مباحث تلقي مي
  ٢.مغفرت و شفاعت

يكي از وجوه تمايز مـذهب  » حجت و خليفة خدا«مسئلة امامت و به اصطلاح احاديث 

ساير مذاهب اسلامي به نحوي در اصول ديگر بـا شـيعه   . تشيع از ديگر فرق اسلامي است

هـاي   اما عقيده به وجود ولي و حجت دائم خدا و امام معصوم از ويژگي ٣.هم عقيده هستند

�� � ��� �  .چنين نقل شده است در همين راستا از امام صادق. شيعه است

	
  :يعني ٤ا�رض اّ�
 ا��
ن ��
ن ا���
 ا�

اگر در روي زمين فقط دو نفر باقي بمانند به طور قطـع يكـي از آن دو، حجـت خـدا     «

گيـرم   مـي خدا را گواه «: فرمايند نيز خطاب به كميل بن زياد چنين مي امام علي. »است
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ايـن  . دارد خالي نخواهـد بـود   كه هيچ موقع زمين را از رهبري كه به خاطر خدا گام بر مي

وجود اين نوع رهبـران بـه خـاطر    . رهبر گاهي ظاهر و معروف و گاه مخفي و ترسان است

  ٥ .»...ي الهي است حفظ دستورات و ادلّه

بـدين دليـل    ٦.شـود  مـي احاديث مشابه ديگري نيز در كتب معتبر روايي به وفور يافت 

كند مانند ديگر حكماي اسلامي، مسئله نبوت و امامت را تبيـين و   صدرالمتألهين سعي مي

  .توجيه كند

  

  ٧اثبات نبي و ضرورت وجود او در جامعه. 3

داند و بر اين عقيده است كه زندگي  صدرالمتألهين انسان را موجودي ذاتاً اجتماعي مي

يابد، ناگزير بايد از ديگر همنوعان خـويش در كارهـا    نمي او بدون اجتماع و همكاري نظام

شـود، و معاملـه    ياري جويد، مشاركت انسان با ديگر همنوعان خود جز به معامله تمام نمي

 ـ. نيز ناگزير از سنّت و قانون عادلانه است كه همان شرع است ـ مـانع     زيرا قانون عادلانه 

و اين قانون . يجه مانع اختلال نظام زندگي استديگر و در نت ها به حقوق يك تعدي انسان

نياز به قانون گذار دارد تا زندگي آنها را در دنيا انتظام بخشد و ديگران را به سوي پروردگار 

اين شخص بايد انسان باشد و از طرف خداوند آمده باشـد تـا ديگـران از او    . رهنمون شود

ها است؛ زيـرا همـان    نايت الهي به انساناين لازمة ع. اطاعت كنند و سخنان او را بپذيرند

طور كه بارش باران براي نظام عالم ضروري است، براساس عنايت الهي وجـود شخصـي   

شود لازم است؛ و اين شخص همان خليفه خـدا در   هم كه موجب صلاح دنيا و آخرت مي

   ٨.روي زمين است

  

4 .اثبات امام بعد از نبي  

  : گويد صدرالمتألهين چنين مي

ها در مجموع نياز به واسطه جانب خداوند دارند، به ناچـار در   همان طور كه انسانپس 

هايي از نوع واليان و حاكمان از جانب اين خليفـه لازم اسـت و    اجتماعات جزئي نيز واسطه

همانطور كه فرشته واسطة بين خدا و پيغمبر است؛ پيامبر نيز . اينها امامان و عالمان هستند

باشد و اينان نيز واسطة بين نبي و علما هسـتند   و اولياء امت خويش مي واسطة بين فرشته

در نتيجه، فرشته، نبي، اوليا و علما از جهـت  . و علما نيز واسطة بين امامان و عموم مردمند

   ٩ .قرب و بعد و مراتبي كه در اين قرب و بعد دارند با هم متفاوت هستند
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  متألهينتفاوت نبي و ولي در ديدگاه صدرال. 5

ظاهر نبوت همان شـريعت و  . در نظرية صدرالمتألهين نبوت داراي ظاهر و باطن است

كند،  نبي با ولايت خويش از خداوند يا فرشتة وحي معاني را اخذ مي. باطن آن ولايت است

پـس آن چـه را كـه    . رساند و اين معاني او را به كمال مرتبة خويش در ولايت و نبوت مي

رساند و آنها را تعليم و تزكيه  ه طور مستقيم يا غير مستقيم به مردم ميكسب نموده است ب

باطن نبوت ارتباط با غيب و ظـاهر آن ارتبـاط   . اين هم بدون شريعت امكان ندارد. كند مي

شود كه نبي و ولي در يك مسير قرار دارند و ارتبـاط   با مردم است و با اين بيان معلوم مي

   ١٠. بين آنها طولي است

  

  فرق نبوت، شريعت و سياست. 6

صدرالمتألهين بر اين عقيده است كه نبوت نسبت به شـريعت هماننـد روح نسـبت بـه     

جسدي است كه روح در آن جاي دارد و سياستي كه جـدا از شـرع باشـد همچـون جسـد      

هم چنين به عقيدة وي ميان شريعت و سياسـت از جهـت فعـل و انفعـال و     . جان است بي

فرق ميان آن دو از جهت فعل اين اسـت  . اي وجود دارد اوت قابل ملاحظهمبدأ و غايت تف

يابنـد، امـا افعـال     كه افعال سياست جزئي و ناقصند و به وسيلة شريعت بقـا و كمـال مـي   

اما تفاوت آن دو از جهت انفعال . شريعت كلي و تامند و هيچ گونه نيازي به سياست ندارند

شرّع لازم و از آن جدا نشدني است لكن امر سياست اين است كه امر شريعت براي ذات مت

دهـد كـه اگـر     فرمان مـي  صلوةبراي مثال، شريعت شخص را به صوم و . اين طور نيست

گردد، ولي سياست  شخص بپذيرد و بدان عمل كند سود آنها به طور مستقيم به آنها بر مي

دهـد كـه    فرمان مـي  شخص را به ظاهر شدن در لباسهاي فاخر و با تجملاتي خيره كننده

بديهي است اين امر به خاطر بينندگان است نه به خاطر شخص پوشـندة لبـاس و دارنـدة    

  .تجملات
مبدأ سياست نفس جزئيـه  : تفاوت شريعت و سياست از لحاظ مبدأ نيز به اين قرار است

امـا مبـدأ شـريعت نهايـت     . است نه نفس كلّيه، و اين حركت تابع اختيار افراد بشـر اسـت  

ت است؛ زيرا پس از آن كه سياست مداران موفق به استقرار نظـام اجتمـاعي شـدند،    سياس
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شريعت دست به كار شده و نفوس را از ارتكاب برخي از اعمال نهـي و بـه انجـام برخـي     

كنـد و از   ها را به سـوي خـدا دعـوت مـي     به اين ترتيب، شريعت انسان. كند كارها امر مي

گـردد بـر حـذر     آن دو نيرو مترتب مـي   دي كه برانحطاط به جانب شهوت، غضب و مفاس

  .دارد مي

نهايت و غايت سياست اطاعـت  : تفاوت سياست و شريعت از نظر غايت نيز چنين است

سياست براي شريعت مانند عبد است نسبت به مولاي خود كـه گـاهي از   . از شريعت است

عت اطاعـت كـرد   پس اگر سياست از شري. كند وي اطاعت و گاهي معصيت و نافرماني مي

گردد و در اين هنگام آسايش و ايمني از امور رنج دهنده بـه   ظاهر عالم مطيع باطن آن مي

ولـي هرگـاه سياسـت از    . شـود  دست آمده و انسان به جانب خيرات و كمالات كشيده مـي 

شريعت پيروي نكند و در برابر آن عصيان ورزد احساسات انسان بر آراي كلـي و ادراكـات   

   ١١. ه خواهد شدعقلي او چير

  

  .نبوت و رسالت منقطع هستند ولي ولايت و امامت هميشه باقي است. 7

امامت كه باطن نبوت است تاقيامت باقي است و در هـر زمـاني بعـد از زمـان رسـالت      

ناگزير از وجود وليي است كه خدا را بر شهود كشفي پرستش كرده و علـم كتـاب الهـي و    

او باشد و او را رياست مطلق و امامت در امر ديـن و دنيـا   ريشة علوم علما و مجتهدان نزد 

باشد؛ خواه عموم مردم او را اطاعت كنند و يا سركشي نمايند، مردمـان او را قبـول داشـته    

هم چنان كه رسول رسول است اگر چه هيچ كس به رسـالت او  . باشند و يا انكارش نمايند

هم چنين امام نيز امام است اگر چـه   .اين چنين بود چنان كه حضرت نوح. ايمان نياورد

اين گونه نيسـت كـه اگـر پزشـك بيمـاران را      . حتي يك نفر از مردم او را اطاعت ننمايند

   ١٢.معالجه نكرد و بهبودي نبخشيد پزشك نيست

گويد كه ظاهر نبوت كه همان ارسال نبـي و   در جايي ديگر با بياني شبيه بيان فوق مي

ده است، اما از جهت ماهيـت و حكـم منقطـع نشـده     نزول ملك حامل وحي است قطع ش

فرمايد، لانبي بعدي و با توجه بـه بقـاي حكـم     بدين پيامبر با نظر به ظاهر نبوت مي. است

فرمايد فاسئلوا اهل الـذكر ان كنـتم لا تعلمـون؛ و مقـام اهـل ذكـر را        نبوت و شريعت مي

انّ االله عباداً : ر روايات آمده استچنان كه د. خورند داند كه انبياء به آن غبطه مي مقامي مي

   ١٣. ليسوا بأنبياء يغبطهم النبيون

صدر المتألهيمن ـ علاوه بر مواردي كه اشاره كرديم ـ در مواضع ديگري نيز از امامت   
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ترين اثر وي در اين مورد شرح اصول كـافي   مهم. سخن گفته است :و ولايت سياسي ائمه

 وي در ذيل حديثي از امام صـادق . است �
	ابه ويژه بسط و توضيح احاديث كتاب 

شود آيا ممكن است زمين باشد و امامي در آن نباشد؟ چنين پاسخ  ـ كه از ايشان سؤال مي

شـود؟ آن   پرسد آيا دو امام در يك زمـان  مـي   و سؤال كننده در ادامه مي. دهد كه خير مي

هـا سـاكت باشـد ـ بـه       فرمايند مگر اين كه يكي از آن دهند و مي حضرت پاسخ منفي مي

تفضيل به بيان آراي شيعه و غير شيعه در مسئله امامت پرداخته و ادلة هـر يـك را نقـد و    

زمين را ناگزير پس از منقضي شدن زمـان  «بررسي كرده است و در آن جا آورده است كه 

نبوت، امامي است كه تمامي امت چه پيشينيان و چه پسينيان ـ غير از افرادي انـدك كـه    

خور اعتنا نيستند ـ با اختلافشان در آن نصب و گماشتن او از جهت شنيدن روايت و يـا    در

از جهت عقل برعهدة ما است و يا از جهت عقل بر عهدة خداوند است، اتفاق و همـاهنگي  

   ١٤ »...دارند

  

  مباني وجود شناختي و انسان شناختي اثبات حجت دائم خدا روي زمين. 8

  قاعدة امكان اشرف. 8. 1

  بيان قاعده. 8. 1. 1

صدرالمتألهين براي اثبات وجود ولي االله و حجت دائم خداوند در زمين به قاعدة امكان 

در تمام  مراحـل وجـود   «: بيان آن به طور خلاصه چنين است. اشرف تمسك نموده است

بنابراين هر گاه ممكن اخسـي وجـود   . لازم است ممكن اشرف بر ممكن اخس مقدم باشد

باشد و از واجب الوجود صـادر شـود بايـد قبـل از آن ممكـن اشـرف موجـود شـده         داشته 

   ١٥.»باشد
  برهان قاعده. 8. 1. 2

اينجا به يكي از تقريرها كه ملاصـدرا در  . برهان امكان اشرف تقريرهاي مختلفي دارد

  :كنيم ذكر كرده است اشاره مي اسفار

پـس از آن بايـد موجـود اشـرف     هرگاه ممكن اخس از باريتعالي صادر شده باشد حتماً 

  :آيد صادر شده باشد؛ زيرا در غير اين صورت يكي از سه اشكال زير لازم مي

  ـ صدور كثير از واحد

  ـ اشرف بودن معلول از علت خويش

  ـ وجود موجودي اعلي و اشراف از باريتعالي
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گيـريم كـه موجـود     نتيجه مـي . چون اين اشكال سه گانه ممتنع و برخلاف عقل است

اما وجه لزوم يكي از سه اشـكال مزبـور،   . رف بايد پيش از موجود اخس صادر شده باشداش

در صورت عدم صدور موجود اشرف پيش از موجود اخس، آن است كه در ايـن فـرض يـا    

بايد موجودات اشرف با موجود اخس تؤام با يكديگر از حق تعالي صادر شده باشـد، كـه در   

آيد يا بايد موجود اشـرف بعـد از    كثير از واحد لازم مياين صورت اشكال اول يعني صدور 

موجود اخس صادر شده باشد كه اشكال دوم يعني اشرف بودن معلول از علت خويش لازم 

آيد و يا بايد موجود اشرف با اين كه ممكن است اصلاً صادر نشود، نـه قبـل از موجـود     مي

چنين موجودي كه صـدور آن ممكـن   اخس و نه بعد از آن و نه تؤام با آن؛ در اين صورت 

است و از واجب الوجود صادر نشده است بايد عدم صدور آن مستند به علتي باشـد كـه آن   

علت اشرف و اعلي از واجب الوجود باشد و اين امر محال است؛ زيرا واجـب الوجـود فـوق    

   ١٦.مالايتناهي است و چيزي اشرف از او نيست

روشن از برهان آن مبتني بر مباحثي است كه بـدون  البته استفاده از اين قاعده و فهم 

شود؛ به عبارت ديگر قبـل از اقامـة برهـان بايـد از چنـد       توجه به آنها اين امر محقق نمي

  :مسئله فلسفي آگاه بود

  .ـ واجب تعالي وجود بسيط و صرف است و هيچ نحوة تركيب در وي راه ندارد1

���	 ا����	 ـ2�  .حو اعلي و اشراف داردهمه كمالات وجودي را به ن 

  .ـ بنابراين واجب تعالي اشرف و اتم از هر نوع وجودي است

زيرا صدور كثيـر از  . شود ، از يك بسط دو چيز صادر نمي»الواحد«ـ طبق مفاد قاعدة 3

  .واحد مستلزم تجدد  جهات در واحد بوده و برخلاف فرض است

ترتـب بـر وجـود مـافوق خـود      تعالي هر كدام م  ـ سلسلة وجودات صادر شده از باري4

اند،  به عبارت ديگر، وجودات در يك سلسلة علي و معلولي از واجب تعالي صادر شده. است

  .و مرتبة بالاتر علتّ مرتبة مادون است

  .تر و شديدتر از معلول است ـ علت از جهت وجودي قوي5

و اگـر موجـود   بنابراين، صدور وجودات از باري تعالي به ترتيب از اشرف به اخس است 

يـا بايـد موجـود    . اشرف پيش از موجود اخس صادر نشده باشد از چند حال بيـرون نيسـت  

اشرف و موجود اخس توأم با هم از واجب تعالي صادر شوند، كه در اين صورت صدور كثير 

يا اينكه موجود اشرف بعد از موجود اخس صادر . آيد و اين هم محال است از واحد لازم مي

اين هم با توجه به اينكه صدور وجودات به صورت نزولـي و بـه نحـو عليـت و     . شده باشد
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آورد كه اخس علـت اشـرف    معلوليت است و موجود اشرف علتّ وجود اخس است لازم مي

. يا معلول اشرف از علت باشد كه اين هم با توجه بـه توضـيحات داده شـده امكـان نـدارد     

نكه امكان صدور دارد از واجب تعالي صادر نشود حالت سوم اين است كه وجود اشرف با اي

و اين هم مستلزم اين است كه علتّي غير از واجب تعالي مانع صـدور آن شـود كـه از وي    

آيد كـه موجـود    بنابراين، چون فرضهاي احتمالي باطل است لازم مي. اشرف و اعلي است

  .اشرف قبل از اخس صادر شود
  ان آنشرايط قاعده و موارد جري. 8. 1. 3

دانند، براي جريان آن دو شرط عمده  بيشتر كساني كه قاعدة امكان اشرف را معتبر مي

  :قائل هستند

  موجود اشرف و موجود اخس در ماهيت اتحاد داشته باشند؛  ـ1

  .ـ مورد جريان قاعده فقط مبدعات و موجودات مافوق عالم كون و فساد باشند2

نيز در مواردي كه موجود اشرف و اخس اتحاد  بنابراين، اين قاعده در جهان عنصري و

   ١٧ .شود نوعي و ماهوي نداشته باشند جاري نمي

با اين حال، صدرالمتألهين اين قاعده را هم در مراتب تشـكيكي وجـود و همچنـين در    

چنان كه شريف را بر خسـيس، بالفعـل را بـر بـالقوه،     . داند غايات وجودية اشياء مصاب مي

داند، معتقد است كه در عالم كـون و فسـاد    صدق را بر كذب مقدم ميصورت را بر ماده و 

اگر چه موجود اخس به حسب زمان بر موجود اشرف مقدم است، در واقع موجود اشرف به 

هرگاه ترتيب ذاتي و نظام آفرينش اشـياء  . حسب وجود و ايجاد پيش از موجود اخس است

  .ه وجوب بر امكان و خير بر شر مقدم استشود كه هموار مورد بررسي قرار گيرد، معلوم مي

توان ادعا كرد كه قاعدة امكان اشرف در غايات وجوديـه بـه معنـاي     به اين ترتيب، مي

   ١٨ .مزبور نيز جاري است و موارد جريان آن در انحصار عالم عقول نيست

بنابراين، صدرا با پذيرش اين قاعده چگونگي افاضة وجود و ريزش فـيض را بـه طـور    

تـوان   اي از اشرف به اخس دانسته و جهان را به شرح زير تبيين نموده است كه مي هسلسل

  :نويسد وي چنين مي. برداري كرد از نحوة بيان او براي اثبات لزوم حجت خدا بهره

ترتيب سلسلة وجود صادره از باريتعالي همواره از اشرف به اخس و از 

ت و نسبت بعضي به بعض اعلي به ادني است و هر كس در احوال موجودا

شـود مگـر بـه سـبب      فهمد كه ادني و انقص موجود نمي ديگر نظر كند مي

هر چند كه وجـود  . اعلي و اكمل و اين سببيت و تقدم ذاتي و طبيعي است
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. باشد انقص و ادني مبدأ اعدادي و تهيي برا افاضة اعلي و اكمل به ماده مي

ر آن است به تقدم ذاتي و نيـز  حيوان سبب ذاتي براي وجود نطفه و متقدم ب

اما نطفه سبب معد براي وجود حيوان و متقدم بر آن اسـت  . نبات براي بذر

خلاصه نوع اشرف متقـدم بـر   . به تقدم زماني نه ذاتي و نيز بذر براي نبات

اگـر گفتـه شـود    . و اشخاص اشرف تقدم زمـاني دارنـد  . نوح اخس است

جاري است نه در وجودهاي مادي  اي امكان اشرف تنها در ابداعيات قاعده

و زماني، پاسخ اين است كه انواع و طبـايع كليـه ذاتـاً حكمشـان هماننـد      

ابداعيات است چرا كه نياز نوع طبيعي مانند فلك، انسان، فرس و ماننـد آن  

ي عوارض و احـوال   به استعداد، ذاتي نيست بلكه عرضي است؛ يعني لازمه

   ١٩ .انفعالي است

  ن به مثابه غايت خلقت همة موجوداتخلقت انسا. 8. 2

صدرالمتألهين در مواضع متعدد با الهام از قرآن كريم و تأمل و تدقيق در عالم هسـتي  

پردازد كه مقصود از وجود عالم و غرض از پديد آمدن موجـودات و قـواي    به اين بحث مي

د انسان كامل و طبيعي، نباتي و حيواني آنها پيدايش انسان، و منظور از پيدايش انسان وجو

وي براي تأييد عقيدة خود از تعدادي از آيات بـه عنـوان شـاهد     ٢٠ .جانشين خداوند است

  :كند چنين استفاده مي

ـ خداوند درتعدادي از آيات غرض از خلقت ساير موجـودات را اسـتفادة انسـان از آنهـا     

براي شما پديد  هاي گوناگون آن چه را در زمين به رنگ] همچنين[و : فرمايد داند و مي مي

اي  گيرند نشـانه  براي مردمي كه پند مي] امور[ترديد، در اين  بي]. مسخّر شما ساخت[آورد 

اي كه  و اوست كسي كه دريا را مسخر گردانيد تا از آن گوشت تازه بخوريد، و پيرايه. است

تـا از   بينـي، و  مـي ] آب[ها را در آن شـكافندة   و كشتي. پوشيد از آن بيرون آوريد آن را مي

هايي استوار افكند تـا شـما را    و در زمين كوه. فضل او بجوييد و باشد كه شما شكر گزاريد

   ٢١.»تا شما راه خود را پيدا كنيد] قرار داد[ها  نجنباند، و رودها و راه

هـا و زمـين را آفريـد، و از     خداسـت كـه آسـمان   «: فرمايد ـ در مورد خلقت گياهان مي

   ٢٢ »...ها براي شما روزي بيرون آورد سيلة آن از ميوهآسمان آبي فرستاد، و به و

در آنها بـراي  : وچهارپايان را براي شما آفريد«: فرمايد ـ در مورد خلقت حيوانات نيز مي

خوريد و در آنها بـراي شـما زيبـايي     ايي است، و از آنها ميسرگرمي و سوده] وسيلة[شما 
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بـه چراگـاه   ] هـا را  آن[گردانيد، و هنگامي كـه   از چراگاه بر مي] ها را ن آ[است، آن گاه كه 

  ٢٣ »...بريد مي

ـ همچنين در اين باره كه همة آنچه در زمين و آسمان است به خـاطر انسـان آفريـده    

ت كسي كه آنچه در زمـين اسـت، همـه را بـراي شـما      اوس«: فرمايد شده است، چنين مي

اوست كسي كه خورشيد را روشنايي بخشيد و ماه را تابان كـرد، و بـراي   «و   ٢٤ »...آفريد

   ٢٥ .»...ها و حساب را بدانيد هايي معين كرد تا شمارة سال آن منزل

آنچـه  و «: فرمايـد  ـ در اين باره كه همه چيز به خاطر انسان خلق شده است، چنين مي

  ٢٦ .»...ها و آنچه را در زمين است به سود شما رام كرد را كه در آسمان

ـ و در نهايت، دربارة اين كه غرض از خلقت همة موجودات، پيدايش جانشين خـدا در  

   ٢٧ .»...من در زمين جانشيني خواهم گماشت... «: فرمايد روي زمين است، چنين مي

از انسان كامـل كـه در واقـع همـان انسـان      گيرد كه غير  صدرا از اين بحث نتيجه مي

همان ( ٢٨.حقيقي و مظهر اسم اعظم خداوند است، كسي شايستگي خلافت خداوند را ندارد

ها را  گيرد، و نزد او آموزش ديده و دستورات و آموخته و تنها اوست كه از خداوند دستور مي

  .كند به بندگان خدا ارائه مي
  .مايشگر وجود انسان كامل استوجود انسان در پهنة هستي ن. 8. 3

صدرالمتألهين بعد از بيان اين مطلب كه انسان اشرف موجودات ارضي و غرض خلقت  

  :نويسد است، چنين مي

نسبت انسان به ساير مخلوقات مانند نسبت قلب به ساير اعضـا اسـت؛   

هـاي بـدن    نيروي حيات از روح به قلب و به واسطة قلب به ديگر قسـمت 

طور كه فيض روح به اعضاي بدن به طور عام و آن هـم   نپس هما. رسد مي

باشد و پذيرش و تحمل فيض نازلـه از ناحيـة روح    اي مي به صورت عاريه

هـاي بـدن    باشد و از ناحية او به تناسب به ديگر قسمت مخصوص قلب مي

رسد، به همين سان فيض خداونـد متعـال نسـبت بـه همـة مخلوقـات        مي

در پيشگاه خداوند حاضر شوند در بـين آنهـا   عموميت داشته وتا روزي كه 

كنـد انسـان    اما آن كه بدون واسطه، فيض الهي را تحمل مـي . جريان دارد

   ٢٩ .رسد كامل است و از او به ساير مخلوقات مي

   بنابراين، براساس قاعدة امكان اشرف و اينكه افاضة فيض همواره از اشرف بـه اخـس
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ت اخس و ناقص است و نيز با توجه بـه اينكـه   است و وجود اشرف سبب موجوديت وجودا

همچنـين  . انسان مقصود عالم و غرض خلقت است به طبـع اشـرف از آنـان خواهـد بـود     

مقصود از خلقت انسان، پيدايش انسان كامل و حجت خداست بنابراين، انسان بايد اشـراف  

اين معناي . ع بقيه شوداز بقيه باشد و وجود او باعث دوام ديگران و ارتفاع او منجر به ارتفا

�ـ� � ��ـ� � ا�رض ا��    :فرمايـد  همان حديث شريف است كـه مـي  

	"
  ٣٠.ا��
ن ��
نَ ا���
 ا�
  ها و پاسخ آن اشكال تقدم امام و حجت خدا بر ساير انسان.  9

  اشكال. 9. 1

ممكن است كسي بر بيان فوق ايراد كرده و بگويد كه با مقدمات مـذكور در اسـتدلال   

تر از خود  زيرا تقدم انسان بر حيوان و بر پايين. توان رسيد خواستيد نمي اي كه مي جهبه نتي

بدين جهت است كه اينها انواع متفاوت هستند اما امـام و مـردم، هـر دو، از نـوع واحـدي      

  .ديگر ندارند هستند و افراد يك نوع، مماثل بوده و هيچ گونه تقدم بالذاتي بر يك

از ديگر مباني انسان شناختي صدرالمتألهين استفاده كـرد و بـه   توانيم  اينجاست كه مي

تواننـد راهگشـا    مباني فلسفي حكمت متعاليه در اين جهـت نيـز مـي   . دفع اشكال بپردازيم

  .باشند
  پاسخ اشكال. 9. 2

در فلسفة اسلامي اين بحث مطرح است كه آيا انسان نـوع واحـد اسـت يـا خيـر؟ بـه       

واحد است؟ صدرالمتألهين بر اين عقيده است كه اعمـال و  عبارت ديگر، آيا ماهيت انسان 

صدرا چنين  . شود گيرند، موجب تعيين ماهيت او مي ملكات انساني كه در نفس او جاي مي

  :نويسد مي

انسان طبيعي نوع واحد و حقيقي است و همين طور نفـوس انسـاني از   

يـرا  آن جهت كه يك وجود تعلقي و وابسته به بدن است يك نوع اسـت؛ ز 

نفس مبدأ فصل است كه مقوم ماهيت انسان است و مفهوم ناطق در تمـامي  

با اين حال، نفس هر چند كه صورت نـوع  . ها يكسان و مساوي است انسان

هاي مختلف نـوعي را بـه    طبيعي است اما جوهري است كه قابليت صورت

مانند هيولاي اولي كه در ذات خود قابليت تكثيـر  . حسب وجود ديگر دارد

ه انواع مختلف را به حسب خروج از قوه به فعل در ايـن وجـود طبيعـي    ب

شبيه همـين  . دارد و بين وحدت و كثرت او از اين دو جهت منافاتي نيست
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مسأله در مورد نفس تحقق دارد؛ يعني نفوس بشري به حسب اين وجـود و  

نشأه تحت نوع واحد قرار دارند و به حسب نشأه ديگر، بر اسـاس اعمـالي   

  .كند دهد و ملكاتي كه كسب مي جام ميكه ان

به انواع ديگري مانند ملك، شيطان، حيوان اهلي، وحشي و غيره تبـديل  

ي تناسـخ ـ    و اين هيĤت و اشكال مختلف ـ به جهت اسـتحاله  . خواهد شد

ي ديگر ـ همان طور كـه    در اين جهان قابل تحقق نخواهد بود ولي در نشأه

است ـ كاملاً ميسور بوده و وقوع خواهـد    قرآن كريم نيز به آن اشاره كرده

  ٣١.يافت

صدرا در ادامة همين بحث به صراحت ـ بـا آوردن مؤيـداتي از قـرآن كـريم ـ اعـلام        

كند كه نوع علما و دانشمندان با غيـر آنهـا تبـاين داشـته و هـيچ تمـاثلي ميـان آنـان          مي

ر كـدام بـه   همچنين صدرا ضمن ترسيم درجات و مقامات مختلف انساني كه ه ـ ٣٢.نيست

   ٣٣ .نشاند ازاي عواملي هستند كه بر يكديگر ترتبّ دارند، انبيا و اوليا را در صدر مي

توان به اين اشكال چنين پاسخ داد كه مشابهت و مماثلت  بنابراين، از ديدگاه صدرا مي

ميان افراد بشر به حسب مادة بدني و طبيعي، و مربوط اسـت بـه پـيش از آن كـه نفـوس      

ولـي بـه حسـب    . صول ملكات و اخلاق فاضله يا رذيله از قوه به فعل برسـد هيولاني با ح

شمار قرار دارند و آية شريفة قل انمّا انا بشرّ  ها تحت انواع مختلف و بي نشئة روحاني انسان

به اعتبار نشئة اول است نه نشئة دوم پس نوع نبي و امام نوعي عالي، شريف   ٣٤ ...مثلكم

  ٣٥.كيه و عنصريه استو اشرف از ساير انواع فل

امـا آيـا بـا اثبـات ولايـت      . آنچه گفته شد مربوط به اثبات ولايت معنوي امامان است

شود؟ بايد گفت كه با توجه به ديـدگاه   معنوي آنان بر ديگران، ولايت سياسي نيز اثبات مي

 صدرالمتألهين دربارة ولايت سياسي انبيا، ائمه و مجتهدان، و با توجه بـه ايـن كـه معتقـد    

آيد كـه   است اينان بايد احكام الهي را به ديگران برسانند و در جامعه حكومت كنند، بر مي

اثبات اشرفيت و نيز خلافت آنان در روي زمين و اينكه اينان غرض خلقت و واسطة فيض 

الهي هستند، خود متضمن اثبات ولايت سياسي آنان نيز است؛ به اين معنا كه وقتي كسي 

خلافت تكويني نبـي و ولـي بـر ديگـران باشـد در مسـئله زعامـت و         معتقد به اشرفيت و

توان موجود اشرف را سبب بقـاي   زيرا نمي. حكومت نيز اين قاعده را جاري خواهد دانست

زمين و زمينيان دانست ولي در مسئله حكومـت و اجـراي احكـام اخـس را بـر وي مقـدم       
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ولايـت معنـوي و بـه تبـع آن از     صدرالمتألهين كه در جاي جاي سـخنان خـود از   . داشت

توانست غير از اين عقيده داشته  نمي  ٣٦ .حاكميت سياسي انبيا و امامان سخن گفته است

  .باشد

ايشان دربارة امامت همان عقيدة شيعه را دارد؛ يعني اصل وجود امـام لطفـي از سـوي    

رف لكـن تص ـ . خدا در حق مردم است، اعم از اينكه تصرف ظـاهري داشـته باشـد يـا نـه     

ظاهري وي لطف ديگري است كه محقق نشدن آن به سبب بندگان و بدي اختيـار آنـان   

  ٣٧ .كنند اش نمي است كه ياري

همچنين صدرا تخصص و دانش را دليل زعامت سياسي پيامبر و امام و حتّي مجتهدان 

 چنانكه پزشـك بـا  . داند، خواه ديگران از او بپذيرند و سخن او را گوش دهند يا نپذيرند مي

   ٣٨. توجه به تخصصي كه دارد پزشك است، چه بيمار موجود باشد يا نباشد

بنابراين، اگر امام و ولي غرض خلقت و اشرف موجودات و عامل بقاي ديگـران اسـت،   

اما عكس اين صادق نيسـت؛  . تر است نسبت به كسي كه چنين نيست به حكومت شايسته

باشد اما ولايـت معنـوي نداشـته    يعني ممكن است كسي حكومت و ولايت سياسي داشته 

  .باشد

  

  گيري نتيجه. 10

صدرالمتألهين يك فيلسوف مسلمان و شيعي است، و فلسـفة او نيـز الهـي و اسـلامي     

) :قـرآن و عتـرت   (تمام  تلاش او اين است كه فلسفة خود را مطابق ديـن اسـلام   . است

خـورد،    به چشم مـي  هاي فلسفي مختلف وي لاي بحث اين امر نه تنها در لابه. نشان دهد

اي كه نسبت به  كند كه از هر گفته، انديشه، كرده و نوشته بلكه او به صراحت نيز اعلام مي

يا بوي اهانت به دين بدهد و يـا چنـگ زدن   . درستي پيروي از شريعت اسلام زيان برساند

ايـن   صدرا بـر . برد به ريسمان محكم الهي را ضعيف نمايان كند، به خداوند متعال پناه مي

عقيده است كه بندگي شايستة الهي فقط به واسطة انساني ممكن است كه از اسـم اعظـم   

   ٣٩ .الهي آگاه بوده و انسان كامل و خليفة اكبر وي باشد

شود؛ بـه   او يك فيلسوف، مفسر و شارح است و در هر سه فن به طور روشمند وارد مي

خواهد فلسفة خـود را همـراه بـا آن     اين معنا كه در حين تفلسف نظر به قرآن داشته و مي

در عـين حـال،   . بـرد  پيش ببرد، و در تفسير قرآن نيز از مباني مقبول فلسفي خود بهره مي

پردازد و در بعضي از آنها متوسط و در برخي  نيز مي :وي به شرح و بسط روايات معصومين
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ارد توقـف  شـوند و در مـواردي كـه بـا فلسـفة وي پيونـد د       ديگر به نحوي عميق وارد مي

نمونة بارز اين ادعا، توجه ويـژة وي  . دهد ها را بسط و شرح مفصل مي بيشتري كرده، و آن

هـاي مـورد توجـه     ترين بحث يكي از مهم. است اصول كافياز  ا�
	به احاديث كتاب 

ت دائـم خـدا     در پهنـه هسـتي اسـت كـه در روايـات      (ملاصدرا، مسئله ولي مطلق و حجـ

ده و با اصول مسلم فلسفي حكمت متعاليـه هـم خـواني كامـل     بر آن تأكيد ش :معصومين

  .دارد

قدر معنـوي   از اين رو، وي توانسته است با كمك گرفتن از مباني فلسفي و ذخاير گران

ترين منشورات عقايد شيعه را ـ كه همان عقيده به حجت و ولي مطلق  اسلام، يكي از مهم

چند، مانند قاعدة امكان اشرف، غايت بـودن  خداست ـ اثبات كند و در اين راه از مقدماتي  

انسان در خلقت موجودات و غايت بودن انسان كامل در خلقت انسان استفاده كرد، و نشان 

داد كه آن چه غرض از خلقت موجود ديگر است اشرف و برتر از آن است و وجود او مايـة  

 ـ    . دوام و بقاي موجود پست و نازل است ة موجـودات  همان طـور كـه غـرض از وجـود بقي

بـه همـين سـان اگـر     . يافتند پيدايش انسان است و با نبود آن، ديگر موجودات هستي نمي

ها بقيه وجودات نيـز از   ها و به تبع آن انسان كامل در روي زمين موجود نباشد، ديگر انسان

  .بين خواهند رفت

ن در ايـن  ها و دقيق شد در پاسخ به اشكال احتمالي نيز با تأمل فلسفي در وجود انسان

داند ـ و نيز با نگـاه بـه تعـاليم قـرآن       مسئله ـ كه آن را از عنايات مخصوص پروردگار مي 

كريم در اين مورد، چنين پاسخ داد كه امام و ديگران در نشئة اول با هـم تماثـل داشـته و    

ديگر ندارند؛ ولي در نشئة دوم به دليل تفاوت ملكات نفسـاني   هيچ گونه تقدم ذاتي به يك

الات مكتسبه هيچ شباهتي بين آنان وجود ندارد، و نوع امام، نـوع عـالي و اشـرف از    و كم

بقية انواع است و وجود وي در روي زمين عامل صيانت از وجود بقية انواع انسـاني و غيـر   

حجت دائم خدا، انسان كامل ) در روايات معتبر شيعي دربارة(بنابراين، آن چه . انساني است

ن شده است، با توجه به مباني فلسفي صـدرا و بـه خصـوص مبـاني     و اشرف مخلوقات بيا

  .انسان شناختي وي را به راحتي قابل اثبات است
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  هانوشتپي

                                                 
اي اسـت كـه در    واقعي فلسفه فلسـفة حكمت راستين و  صدر المتألهين بر اين باور است كه. ١

دانـد و   وي اصولاً فيلسوفاني را كه سخني خلاف دين داشـتند فيلسـوف نمـي   . خدمت وحي باشد

  ).5/205اسفار، .(اي از حكمت نبرده است گويد فيلسوفي كه دين او دين پيامبران نباشد، بهره مي

سفه اكتفا كرده و از مشكات نبوت و انوار ولايـت  اي از فلاسفه كه به عقل و فل پاره دربارةوي 

كسي كه در اثبات فلك بكوشد و ملك را نبيند، از معقول پيـروي  «: گويد گيرند، چنين مي بهره نمي

و ... نگـرد  چرا با دو ديده نمـي . نمايد و منقول را انكار كند، همانند انسان يك چشم فريبكار است

. »كند؟ شرع عقل ظاهر است و عقل شـرع بـاطن   جمع نمي چرا بين معقول و منقول و عقل و شرع

  ).7/124تفسير القرآن الكريم، (

هـاي   هـا را بـر انديشـه    احترام خاصي قائل بود، آن :وي همچنين به وحي و سخنان معصومين

كرد كه نظري معارض با وحي و سخنان معصومين نداشته  شمرد و سعي مي فلسفي خويش مقدم مي

  ). 69رشيه، ك به الع. ر. (باشد

شرح ؛ 12اسفار، ج اول، ص : توان به اين منابع مراجعه كرد براي تفضيل بيشتر در اين زمينه مي

صـدرالمتألهين مؤسـس الحكمـة    ، چـاپ سـنگي؛ سـبحاني،    438، كتاب الحجة، ص اصول كافي

بررسـي روش شـناختي حكمـت متعاليـه و نقـد آن بـا تكيـه بـر آراي         ؛ 17ـ   19ص  المتعاليـة، 

  .به بعد 286دكتري، ص  رسالة الهين و علامه طباطبايي،صدرالمت

توان بـه مقدمـه كتـاب     هاي ديگر اسلامي مي عقايد خاص شيعه و تفاوت آن با فرقه دربارة. ٢

  .، اثر استاد مطهري مراجعه كرد2عدل الهي و نيز آشنايي با علوم اسلامي، ج 

اعره و اماميه، وجـوه اشـتراك و   سه مذهب شاخص كلامي در عالم اسلام، يعني معتزله، اش. ٣

وجه اشتراك . ديگر دارند مسائل اساسي عقيدتي و هم در مسائل فرعي با يك زمينةاختلاف هم در 

وجه افتراق اماميـه  . هر سه مذهب، عقيده به توحيد، نبوت و معاد ـ در عين داشتن اختلاف ـ است  
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ميه از معتزله نيز در عقيده به امامت اسـت،  و معتزله از اشاعره عقيده به عدل الهي است، و امتياز اما

  .شود ها ديده مي هاي فراوان و گاه اشتراكاتي در ميان آن در مسائل فرعي نيز اختلاف

 .1/179 اصول كافي، .٤

 .909، 143حكمت  البلاغه، نهج  .٥

يـن  خداوند زمين را بدون عالم نگذاشته اسـت؛ و اگـر ا  «: فرمايند مي :براي مثال، امام باقر. ٦

نقل شده است  و در جاي ديگر از همين امام). 2/178كافي، (شد  نبود حق از باطل شناخته نمي

همچنـين از امـام   ). 23/46بحـارالانوار،  (» ماند زمين بدون امام ـ آشكار يا نهان ـ باقي نمي  «: كه

ا مردم بـه  زمين از همان گاه كه پديد آمده، از حجتي دانا كه هر حقي ر«نقل شده است كه  :صادق

خواهند  مي: كند، تهي نبوده است،آنگاه اين آيه را تلاوت فرمود كه دست فراموشي بسپارند زنده مي

  ).23/37بحارالانوار، . (»...هاي خود نور خدا را خاموش كنند با دهان

اسلامي در اثبات وجود نبي به اجتماعي بودن وجود انسان و اين كه بـدون   فلاسفةمعمولاً . ٧

كنند، و از ايـن طريـق وجـود پيـامبر را      شد، اشاره مي ان زندگي نبوده يا لااقل سخت ميجمع امك

 نحـوة تـوان   بـراي مثـال، مـي   . ديگر است ها نزديك به يك استدلال آن نحوةتقريباً . كنند اثبات مي

 با بيان ملاصدرا در اين باره مقايسه شفا و نجاتاستدلال ابن سينا در ضرورت نبي را در دو كتاب 

  .كرد

 .2/377 شرح اصول كافي،؛ 359ـ  360 الشواهد الربوبية؛ 613 المبدأ و المعاد،ك به . ر . 8

 .614 المبدأ و المعاد،  .9

 . 485 مفاتيح الغيب، 10.

 .105 المظاهر الالهية،؛ 426ـ  428 الشواهد الربوبية،  .١١

نـود و   صـفحة  دة،تحصـيل السـعا  فارابي نظير همين مطلب را قبل از ملاصدرا در كتـاب  . ١٢

  :با بياني روان چنين آورده است هشت

فليس عدم النفع به من قبل ذاته، و لكن من جهـة مـن   ... فاذا لم ينتفع به ... والفيلسوف بالحقيقة

فالملك او الامان هو بماهيته و بضاعته ملك و امـام، سـواء   . لا يصغي، او من لا يري ان يصغي اليه

كمـا انّ  . اطيع او لم يطع، وجد قوماً يعاونونه علي غرضه او لـم يجـد  وجد من يقبل منه او لم تجد، 
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  ... الطبيب طبيب بمهنته و بقدرته علي علاج المرضي، وجد مرضي اولم يجد

دانيم، از ديدگاه فارابي امام، فيلسوف و رئيس اول همگي بـه يـك معنـا     طور كه مي البته همان

  ).469 اصول كافي،شرح ( ).94 تحصيل السعادة، ك به. ر. (هستند

 .463 الشواهد الربوبيه،  .١٣

 .461شرح اصول كافي،  .١٤

 .7/244 اسفار،  .١٥

حكمة الاشـراق،  : توان به كتب زير مراجعه كرد آگاهي از تقريرهاي مختلف اين برهان مي. ١٦

به بعـد؛   244، ص 7جاسفار،  به بعد؛ 154مصنفات، ص  مجموعةتأليف شيخ اشراق، جلد دوم از 

بـه   19، ص 1اسلامي، تأليف دكتر غلامحسين ابراهيمـي دينـاني، ج    فلسفة لي فلسفي درقواعد ك

  ).245-7/246اسفار، (. بعد

 .1/23 ي فلسفي در فلسفة اسلامي،قواعد كل  .17

  .247ـ  7/249 ،اسفار .18

؛ و نيز ر ك به علـي  307ـ   309و  329 مبدأ و معاد،؛ 79 اسرار الآيات،؛ 7/249 اسفار، 19.

 .242 بررسي روش شناختي حكمت متعاليه، سالطه،ي  زاده

 .104 المظاهر الألهية،؛ 125ـ  129 اسرار الآيات،. 20

 .19ـ  20/  حجر؛ 7ـ 8/؛ق 81/نحلك به . ؛ و نيز ر13ـ 15/  نحل  .21

 .10ـ  11و  67/  نحلك به . ؛ و نيز ر32/  ابراهيم .22

 .5ـ  8/  نحل .23

 .29/  بقره .24

 .5/  يونس .25

 .13/  يهجاث .26

 .30/  بقره .27

هاي كامل هسـتند و   خدا بر روي زمين انسان خليفةدهند كه هر چند  البته ايشان تذكر مي. ٢٨

رسد، با اين حال تك تك افراد بشر ـ اعم از نـاقص يـا     هيچ كس در مقام خلافت به پاي آنها نمي
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هند داشت و خداوند متعال كـه  اي كه از انسانيت دارند، نصيبي از خلافت خوا بهره اندازةكامل ـ به  

به اين امر اشاره دارد كه تك تـك  ) 39/ فاطر (» هو الذي جعلكم خلائف في الارض«: فرمايد مي

  آينـة هاي فاضل مظهر جمـال صـفات الهـي در     اما انسان. انسانها خليفه خدا در روي زمين هستند

 آينـة يع و كمـال بـدايع او در   هاي پست و ارذل مظهر جمال صنا اخلاق رباني خود هستند و انسان

هـا را در ايجـاد    ها اين است كه خداونـد آن  هاي خلافت آن حرفه و صنعت خود هستند و از نشانه

  ). 108ـ  109 اسرار الآيات،ك به . ر.(بسياري از اشيا جانشين خود قرار داده است

 .160و  153ـ  154 اسرار الآيات،  .٢٩

 .1/179اصول كافي،   .٣٠

لهين در اين باره كه لحاظ كردن انسان به عنوان انواع مختلـف در ميـان حكمـا    صدرالمتأ. ٣١

معروف نيست و اولين بار خود او از طريق مكاشفه و با الهام از تعاليم قرآن كـريم بـه ايـن مسـئله     

و اين مذهب يعني اين كه نفوس بشري در فطرت اول از يك نوع بـوده و  «: نويسد رسيده است، مي

گردند در نزد هيچ يك از حكما سابقه نـدارد و   به انواع و اجناس فراوان تبديل ميدر فطرت ثاني 

). 9/20اسـفار،  . (»...كننـد  ايم و برهان و قرآن نيـز آن را تأييـد مـي    ما به آن از طريق الهام رسيده

  .142 – 143؛ اسرار الآيات، 392و  311ك به شواهد الربوبيه، . ؛ و نيز ر19-9/21اسفار، (

 .279 فار،اس  .32

  .405ـ  408 شواهد الربوبية،  33.

 .110/  كهف  .34

 بقيـة نظر صدرالمتألهين مبني بر نوع واحد نبودن انسان، اشرفيت نوع نبي و ولي بر  دربارة. ٣٥

تـوان بـه    امكان اشرف و غيره، مي قاعدةانواع، و همچنين خالي نبودن زمين از حجت با استفاده از 

مراجعـه   اصول كـافي و شرح  اسرار الآيات، شواهد الربوبيه، )9ج ( اراسفكتب متعدد وي از قبيل 

ـ   243تنظيم و تنسيق مرتب و مختصر اين مباحث در رساله دكتـري اينجانـب، در صـفحات    . كرد

  .نيز ذكر شده است 241
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